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 پژوهشي دربارة منع ورود مشركان به مكه

   در پرتو آخرمانَزَل بودن سورة مائده
  
  14/9/1394تاريخ دريافت:                                                                                احمدنژاد  ريام

  13/10/1395تاريخ پذيرش:                                                                            يزهرا كلباس
 
  

  چكيده  
مهمترين مستمسك حكم منع ورود مشركان به مساجد و اماكن مقدس از توبه سوره  28 آيه

اين حكم نيز ارائه  خي فقيهان دلايل ديگري در اقامةاست. برسوي مفسران و فقيهان بوده
توبه نيز، 28است. آيه كردند كه از سوي گروه ديگري از ايشان مورد نقد و رد واقع شده

 مائده كه آخرين سورة نازلة2 رد، با آيهغيرمسلمانان نداعلاوه بر آنكه دلالتي بر نجاست ذاتي 
قرآن است و جواز سفر مشركان به مكه و لزوم حفظ امنيت آنان را صادر نموده، در تعارض 

توبه تنها مشركان  و سوره نشانگر آن است كه در سورةاست. واكاوي در سياق آيات هر د
مائده جواز ورود مشركان غيرحربي  و در سورة مسجدالحرام منع شدهحربي از ورود به 

است. از ديگرسو جريان شناسيِ شكل گيري حكمِ مشهور منعِ ورود مشركان به صادر شده
دوم صادر  اين فتوي نخستين بار توسط خليفة مساجد در فقه فريقين، نشانگر آن است كه

شده كه با پيروي عمربن عبدالعزيز و برخي از خلفاي عباسي از فرمان او، به شروط عمريه 
  .است مشهور گرديده و به تدريج در ميان فقهاي شيعه و سني شهرت يافته

  

  واژگان كليدي

   شركان.توبه، مسجد الحرام، مساجد، م مائده، سوره سوره       

                                                 
  (نويسنده مسئول) علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان گروه ياراستاد  

Amirahmadnezhad@hotmail.com  
  دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان             zahrakalbasi@gmail.com 
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  همقدم

اي حكم به منع توبه، مفسران فريقين بدون هيچ مناقشهسوره  28 آيهبنابر نص صريح 
اند. اين حكم مشهور افزون برآنكه در تفاسير بازتاب ورود مشركان به مساجد داده

نجاست از مساجد و بررسي انواع نجاسات نيز مورد  اي داشته، در دو باب ازالةستردهگ
حب جواهر از حكم منع ورود است. تاجايي كه صا گرفته توجه فقيهان قرار

، ق1404است. (نجفي،  شيعه يادكرده عائر ويژةغيرمسلمانان به مساجد به عنوان ش
 ) 287، ص21ج

مائده كه مسلمانان را مكلفّ به تأمين امنيت سوره  2درحاليكه اين آيه با آيه
آيند، در تعارض است. برهمين مشركاني كرده كه براي زيارت يا تجارت به مكه مي

  است.  پيش رو سه سؤال مرتبط و به هم پيوسته را پاسخ داده اساس مقاله
نخست به بررسي دلايل عقلي و نقلي منع ورود غيرمسلمانان به مساجد پرداخته 

توبه كه مهمترين دليلِ  منع ورود مشركان به مساجد 28 است. سپس با توجه به آيه
مائده 2 رفع تعارض اين آيه با آيهراهكار است، به سؤال اصلي مقاله روي آورده كه 

ز نوع نسخ است يا آنها ا ؤخر است و رابطةچيست؟ كدام يك مقدم و كدام يك م
سوم نيز به جريان شناسي حكم مشهور منع ورود مشركان به مساجد در وهلة  ؟تقييد

مائده را  توبه بر آيه معارض خود در سورة28پرداخته تا ريشه غلبه حكم صريح آيه
  اوي قرار دهد.مورد واك

    
  . مباني حكم منع ورود غيرمسلمانان به مساجد1

مستندات حكم منع ورود غيرمسلمانان به مساجد، افزون بر منابع تفسيري كه ذيل 
توبه راجع به آن سخن رفته، در منابع فقهي نيز در باب احكام مسجد بدان 28آيه

به است. هرچند به تو28پرداخته شده كه باز هم مهمترين دليل آنان نيز همان آيه
مسلمين نيز استناد نمودند كه به جهت تكميل دلايل اين حكم مشهور  روايات، و سيرة

مائده 2توبه بر آيه28كه در ادامه بر جريان شناسي غلبة حكم آيهاي و تأثيرات برجسته
  شود.خواهد گذارد، به آنها نيز پرداخته مي
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  ه مساجد. مستند قرآنيِ منع ورود مشركان ب1-1

اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلايَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحْرَامَ بَـعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ  ʮأيَُّـهَا« خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ الَّذينَ آمَنُوا إِنمَّ
مسلمانان مخاطب در اين آيه  )28(توبه »يُـغْنيكُمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهََّ عَليمٌ حَكيمٌ 

اند تا از سال نزول آيه به بعد (سال نهم هجري) مانع از نزديكي قرارگرفته و مأمور شده
الحرام گردند. سپس خداوند در اميدي همراه با االلهمشركان به سبب ناپاكي، به بيت

 دانيد پروردگارتان هر زمان ارادهترسيد، بفرمايد: اگر از فقر ميهشدار به مسلمانان مي
نظر بوده و داراي اختلاف» نجَس« سازد. هرچند فقيهان در معناينياز ميكند شما را بي

، 1، جق1402؛ شهيدثاني، 518، ص1، جق1407(طوسي،  برخي آن را به نجاست ذاتي
، 5، جق1415انصاري، ؛ 422-419، ص3، جق1409رعاملي، ؛ ح437-435ص
اند، شرك را موجب آن دانستهاند و و برخي به خبث باطني معنا نموده )220ص

  )238، ص7، جق1416همداني،  ؛21، ص1، جق1418خويي، (
(المستقذر) به معناي كسي كه اهل پرهيز از  گروه سوم نيز مراد از نجس را آلوده

كاشاني، (فيض اند كه از آن به نجاست عارضي نيز ياد شدهنجاسات نيست، معنا نموده
، 1، جق1247؛ سبزواري، 651، ص12، جق1413؛ شهيدثاني، 273، ص2، جق1429
)؛ اما در ميان فقهاي اماميه حكم منع ورود مشركان به مسجدالحرام اجماعي 150ص
است. افزون برآنكه بسياري اين حكم را به ساير مساجد نيز تسري داده و ورود  بوده

 ؛ حلي،518، ص1، جق1407طوسي، ( اند.مشركان به مساجد را مطلقا حرام دانسته
، 8، جق1418؛ حائري، 163، ص1، جق1410ادريس، ، ابن433-432، ص2، جق1414
مقداد،  ؛ فاضل93، ص6، جق1404، نجفي، 220، ص5، جق1415انصاري، ؛ 55ص

  )15، ص3، جق1406؛ آملي، 54، ص1، جق1425
برخي در اين عقيده چنان راسخ بودند كه مدعي شدند غيرمسلمان به هيچ وجه 

الحرام را ندارد؛ ولو آنكه پيكي باشد به سوي امام تا از پيام دعوت حق دخول به مسجد 
او را بشنود. حتي اگر آن غيرمسلمان درصدد مشافهه با امام باشد نيز باز هم حق ورود 

رمسلمان اگر رو غينداشته و امام بايد از حرم خارج شده و به سوي او برود. ازاين
تعزيز است و اگر ناآگاهانه به اين حريم حرم شود، جزاي او  آگاهانه وارد محدودة

درآيد، لازم است عذرخواهي كند و اگر مجدد برگشت تعزير شود. حتي اگر 
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غيرمسلمان مريض بود، به حدي كه توانايي خروج از حرم را نداشت، مسلمانان بايد او 
، 1387 (طوسي، را از مسجدالحرام بيرون ببرند و اگر مرد، او را نبايد در حرم دفن كنند.

) از ديگرسو مسلماني كه با غير 289-288، ص21، جق1404؛ نجفي، 48، ص2ج
اند، زيرا اسلامش هنوز او بخت تر دانستهتر و نگونمراوده نمايد را نيز از مشرك نجس

  ) 77، صق1394(استرآبادي، است.  را از غير مسلمان جدا نكرده
برداشت مفسران از اين آيه حكم به منع از ديگرسو هرچند فقيهان اماميه به تبع از 

در .» بعَدَ عامِهِم هذا..«امام خميني با قرينه اند، ليكن ورود مشركان به مساجد داده
توبه احتمال داده مراد از فرمان به منع ورود مشركان به مسجد الحرام، تنها منع در 28آيه

اري براي زيارت كعبه در ايام حج و براي انجام مناسك باشد. زيرا هرساله مشركان بسي
خميني دادند. امامكردند و جمعيت قابل توجهي را تشكيل مياين ايام به مكه سفر مي

توان لزوم منع از ورود نموده كه از محتواي آنها نيز مي به رواياتي ذيل اين آيه اشاره
  )441-440، ص3، ج1376(خميني،  مشركين تنها در ايام حج را استنباط نمود.

  
  . مستندات روايي منع ورود مشركان به مساجد1-2

مهم در بحث منع ورود غيرمشركان به مساجد، نبود روايت مستقيمي دراين باره  نكتة
جواهر كه بيش از سايرين در مقام بيان حلي و صاحبطوسي، علامهاست. چنانكه شيخ

ي در اين زمينه اند، به هيچ حديثادله براي ناروايي ورود غيرمسلمانان به مسجد بوده
) با اين وجود مهمترين مستمسك در اين بخش 154، ص1375(نجفي،  اند.اشاره نكرده

كه برخي فقيهان به آن اشاره رواياتي است كه لزوم طهارت مسجد را يادآور شده 
  اند.  كرده

  
  »ةجَنِّبُوا مَساجِدکَُم عَنِ النِّجاسَ «. روايت 1- 1-2

 شدند مساجد را از آلودگي به نجاسات حفظ كنند.طبق اين روايت مسلمانان مأمور 
 بوا در اين روايت را وجوب ازالةفقها مراد از جن )229، ص5، جق1409(حرعاملي، 

، 5، جق1415؛ انصاري، 122، ص1، جق1419(شهيداول،  اند.نجاست از مسجد دانسته
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شدت خميني مراد از تجنّب را امام )447-446، ص3، ج1376؛ خميني، 224-223ص
شدن مسجد دانسته كه وجوب طهارت فوري مسجد را عقلاً ايجاد  ناروا بودن نجس

استرآبادي اين حديث را مشهور ميان  )447-446، ص3، ج1376(خميني،  نمايد.مي
، ق1394(استرآبادي،  گردد.عامه و خاصه دانسته كه با ديگر روايات نيز تأييد مي

  است.  نكردهاي هرچند به روايات مؤيد اشاره )79ص
حرعاملي نيز هرچند سندي براي اين روايت ذكر ننموده ليكن آن را از قول شيخ

، ق1409(حرعاملي،  است.جمعي از اصحاب اماميه در كتب استدلاليشان نقل نموده
اند به سبب آنكه اين روايت گروهي ديگر از فقها نيز تصريح نموده) 229، ص5ج

 بود. سند آن موجب ضعف و سستي روايت نخواهدهمواره مورد عمل بوده، ضعف 
، 3، جق1406؛ آملي، 233، ص1، جق1415؛ نراقي، 434، ص1، جق1417(گيلاني، 

  ) 17ص
اين روايت نشانگر آن است كه مجتهداني كه به اين روايت براي منع  تأمل دربارة

غيرمسلمان نجاست ذاتي تر حكم به  اند، پيشورود مشركان به مساجد استناد كرده
؛ 411-410، ص1، جق1417گيلاني، ؛ 229، ص5، جق1409(حرعاملي،  اند.نموده

چنانكه گروهي از اين فقيهان به صراحت حكم منع  )79-76، صق1394استرآبادي، 
(شهيداول،  نجاست از مساجد ذكر كردند. مسلمان به مسجد را ذيل باب ازالةورود غير

تا، كاشاني، بي؛ فيض441-440، ص1ج ،ق1413؛ شهيدثاني، 122، ص1، جق1419
؛ خميني، 94-93، ص6، جق1404؛ نجفي، 220، ص5، جق1415انصاري، ؛ 74، ص1ج

  )447، ص3، ج1376
اين روايت، احاديث ديگري همچون وجوب وارسي كفشها همچنين در كنار 

خورد كه به سبب ارتباط اندك آنها با فتواي چشم ميهنگام ورود به مسجد، نيز به
؛ نجفي، 449، ص2، جق1407حلي، محقق شود. (ر.ك:ور از تفصيل آنها پرهيز ميمذك

  )94، ص6، جق1404
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  . روايات امر به اخراج غيرمسلمان از حجاز 2- 1-2

ول مشهور گزيدن غيرمسلمانان را طبق قجواز سكني جواهر پس از آنكه عدمصاحب
توان استفاده عنوان اجماع نيز مياي دانسته كه از آن به قطعيه نقل نموده، آن را سيرة

  است.  نمود. سپس به منظور اثبات اين سيره شواهد روايي بيان كرده
در آخرين روزها فرمود: يهود را از حجاز و  (ص)نخست روايتي از عامه كه پيامبر

عباس كه دو سفارش از اهل نجران را از جزيرةالعرب بيرون كنيد. دوم روايتي از ابن
ا نقل نموده: نخست آنكه مشركين را از جزيرةالعرب بيرون كنيد. دوم از ر (ص)پيامبر

اهل ذمه چنان جزيه بگيريد كه آنان را به عجز درآوريد. يا روايت ديگري كه 
 كرد.ترديد يهود و نصاري را از جزيرةالعرب بيرون خواهمفرمود: بدون (ص)پيامبر

  ) 290-289، ص21، جق1404؛ نجفي، 47، ص2، ج1387(طوسي، 
  
  مسلمين منع ورود مشركان به مساجد . مستندات سيره1-3

حكومتي  اند، استناد به سيرةتمسك نمودهسومين دليلي كه برخي انديشمندان به آن 
مسلمين است. طبق گزارش مورد استناد آنان،  ذمه به عنوان سيرةتعامل با اهل عمر در
درحاليكه دفتر حسابرسي مالياتي به وارد شد؛  وقت) (خليفة اشعري بر عمرابوموسي

همراه داشت. عمر به وي دستور داد كاتب امور مالياتي را فرابخواند تا او از روي ديوان 
شود. عمر وي به مسجد داخل نمي آنچه نوشته قرائت كند. ابوموسي در پاسخ گفت:

در قبال علت اين مسئله را جويا شد و ابوموسي پاسخ داد: زيرا او نصراني است. عمر 
، 21، جق1404؛ نجفي، 103-102، ص15، جق1412(حلي،  اين جواب سكوت كرد.

  ) 287ص
اين  صيل بيشتري نقل نموده و در ادامةبيهقي در سنن خود اين روايت را با تف

روايت نوشته: عمر پس از آنكه فهميد كاتب نصراني است، بر سر ابوموسي اشعري 
مائده كه فرموده از ميان 51 اخراج كن. سپس آيهفرياد كشيد و وي را زد و گفت او را 

  )343، ص9، جق1424اهل كتاب براي خود اوليايي نگيريد را تلاوت نمود. (بيهقي، 
ذمه اسلامي در ممانعت از ورود اهل نظر جامعةارش را نشانة اتفاقبرخي اين گز
ند و كناند. زيرا آنان پس از حيض و نفاس و جنابت غسل نميبه مساجد دانسته
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طهارتي ندارد. افزون بر آنكه آنان اهل مسجد نيستند كه حق ورود به آن داشته باشند و 
شود و مسلمانان نيز از ديگر سو ممانعت از ورود آنان به مساجد موجب ذلت آنان مي

  ) 103-102، ص15، جق1412اند. (حلي، به ذليل نمودن غيرمسلمانان فرمان يافته
ذمه را در مسجد اند كه پيامبر اهلهايي مواجه بودهزارشاز ديگرسو اين گروه با گ

اند. جاي داده و مخالفان حكم منع ورود غيرمسلمانان به مساجد به آن استناد كرده
  اند. عمر برآمده اي درصدد توجيه سيرة پيامبر و تثبيت سيرةريك به شيوهرو هازاين

، 15، جق1412م (حلي، ها پيش از قدرت گرفتن اسلا از جمله آنكه آن گزارش
، 21، جق1404است. (نجفي، توبه اتفاق افتاده28 يا پيش از نزول آيه )104-103ص
) درحاليكه شيخ طوسي همچنان معتقد است اگر گروهي از مشركان غيرحربي 287ص

نباشد،  به بلاد اسلامي سفر نمايند و امكان اسكان آنان در منازل مسلمين و مهمانسراها
، 1387رغم احتياط، آنان را در مساجد سكني دهد. (طوسي، تواند عليرهبر جامعه مي

  ) 47، ص2ج
  
  . نقد و بررسي دلايل منع ورود مشركان به مساجد 3

در اين بخش به بررسي تمامي دلايلي كه مستند حكم منع ورود مشركان به مساجد بود، 
  پرداخته مي شود. 

  
  توبه 28. نقد و بررسي آيه 3-1

نجس در اين آيه معاني مختلفي را به ذهن فقيهان متبادر  گذشت واژة چنانكه پيشتر
ساخته؛ اما فارغ از هرمعنايي كه براي اين واژه درنظرگيريم، اين آيه به صراحت ورود 

  است. مشركان به مسجد الحرام را ممتنع ساخته
ه، نمود هرچند برخي فقيهان علي رغم نص آيه كه تنها بر منع ورود مشركان تأكيد

اند. وحي، ورود اهل كتاب به مساجد را نيز ممنوع كرده با استناد به همين فقرة
، 1369شهرآشوب،؛ ابن69-67، ص1، جق1414؛ حلي، 549، ص5، جق1407(طوسي،

-64، ص1، جق1405راوندي، ؛422-419، ص3، جق1409؛ حرعاملي 187، ص2ج
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اند. دود به مشركان دانسته) هرچند برخي نيز با التزام به نص آيه حكم آيه را مح65
، 30، جق1404؛ نجفي،4112، ص1، جق1417؛ گيلاني، 296، ص2، جق1411(عاملي،

  )35ص
مائده  سازد، آيه دوم سورةرا مخدوش مي ليكن آنچه برداشت مطلق از اين آيه

است. هرچند در صورتي  است كه جواز ورود مشركان به مسجدالحرام را صادر نموده
مشركان را برخلاف نص قرآن به معناي اهل كتاب و مشركان فرض نموده و كه مراد از 

مائده كه به 13و5توبه با آيات28اين حكم ممنوعيت را بر آنان نيز تسري دهيم، آيه
صراحت از طهارت اهل كتاب سخن گفته و فرمان عفو و صفح حتي در برابر خيانت 

 اين وجود اين نوشتار به نص آيه يافت. با كاران آنان را صادر نموده، تعارض خواهد
    كرد.  مائده را بررسي خواهد 2توبه با آيه28 پايبند مانده و حكم تعارض آيه28

  
  مائده   ود مشركان به مسجدالحرام در سورة. جواز ور1- 3-1

شده، مؤمنان از شكستن حرمت شعائر  مائده با خطاب به مسلمانان آغاز آيه دوم سورة
نشانه و كساني كه به بيت االله الحرام پا دار و بيهاي نشانهحرام، قربانيهاي الهي، ماه

منع  -آينداعم از آنان كه به هدف كسب روزي يا قرب الهي به مكه مي -گذارندمي
، با سه عبارت تأكيد )(زائران مكه اند. سپس بر لزوم حفظ حرمت گروه اخيرشده

  است.  صورت گرفته
تر مانع ورود شما به مكه شدند،  زار و اذيت كساني كه پيشفرموده: مبادا آ نخست

فرموده:  سپسموجب شود تا امروز شما مانع از ورود آنان به اين حرم امن الهي شويد. 
 آخرين بندآيند، متحد شويد. در با هم بر نيكي و تقوا نسبت به كساني كه به مكه مي
دا بر گناه و تجاوز نسبت به زائران نيز به منظور هشدار جدي به مسلمانان فرموده: مبا

ي خدا با يكديگر همكاري كنيد. بلكه تقواي الهي پيشه كنيد و همواره به ياد خانه
ʮأيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تحُِلُّوا شَعائرَِ اللهَِّ وَ لاَ الشَّهْرَ «باشيد كه خداوند سخت كيفر است. داشته

الْبَيْتَ الحْرَامَ يَـبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رđَِِّمْ وَ رِضْواʭً وَ إِذا حَلَلْتُمْ   الْقَلائِدَ وَ لاَ آمِّينَ الحْرَامَ وَ لاَ الهْدَْيَ وَ لاَ 
ى الْبرِِّ وَ فَاصْطادُوا وَ لا يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ أَنْ تَـعْتَدُوا وَ تَعاوَنوُا عَلَ 

ثمِْ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ شَديدُ الْعِقابِ   لتَّقْوىا   )2(مائده: »وَ لا تَعاوَنوُا عَلَى الإِْ
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 ران مكه) كه حفظ حرمتشان بر عهدة(زائ» آمّين البيت الحرام«مفسران در تبيين 
اين زائران را  اند. برخي مراد ازمسلمانان قرار گرفته، آراء گوناگوني اتخاذ كرده

مائده به مسلمانان 2 كنند كه در اين حالت آيهاند كه به مكه سفر ميمسلماناني دانسته
دستور داده تا حفظ حرمت همكيشان خود در سفر به مكه را نگه داشته و مانع از ورود 

، 6، ج1382؛ ملاحويش، 20، ص9، جق1383(دروزه،  آنان به حرم امن الهي نشوند.
-32، ص8، ج1365تهراني، ؛ صادقي539-537، ص21، ج1391آملي، ؛ جوادي287ص
34( 

را عام در نظر گرفته و مشمول هر دو گروه » آمّينَ البَيتَ «گروهي از مفسران، 
 مؤمنان را حفظ امنيت هر نمايند، دانسته و وظيفةسفر مي مسلمان و مشرك كه به مكه

؛ 8، ص3، جق1419كثير، ابن ؛38، ص6، جق1412(طبري،  اند.كرده دو دسته توصيف
كاشاني، ؛ فيض239، ص3، ج1372؛ طبرسي،338-337، ص2، جق1418ثعالبي، 

، 19، جق1403؛ مجلسي، 602، ص1، ج1953؛ زمخشري، 7، ص2، جق1399
؛ 154، ص2، ج1366؛ بروجردي، 218، ص2، جق1416، بحراني، 151-150ص

  )26، ص4، ج1368مشهدي، 
فر به مكه اند كه قصد سرا تنها مشركاني دانسته»  البَيتَ آمّينَ «گروه سوم نيز، مراد از 

 اند.كردهمسلمانان را حفظ امنيت آنان در حرم امن الهي معرفي نموده و طبق آيه وظيفة
، 4، جق1418؛ قاسمي، 45، ص6تا، ج؛ مراغي، بي281، ص11، جق1420(فخررازي، 

، ق1412؛ سيدقطب، 108-105، 6، ج1990؛ عبده، 66، ص6، جق1418؛ زحيلي، 9ص
؛ ابن 304، ص1، جق1405؛ راوندي، 293-292، ص4، ج1378؛ طيب، 840، ص2ج

، 2، جق1398تهراني، ؛ ثقفي30، ص8، جق1419؛ مدرسي، 16، ص5تا، جعاشور، بي
  )170ص

اند، به قرائني در در اين ميان كساني كه مخاطب اين آيه را مشركان قلمدادكرده
است. از جمله  اند كه ديدگاه آنان را مستدل ساختهاشاره كردهمتن آيه و بيرون از آن 

است، دو » آمّينَ البَيتَ الحرَامِ « گركه توصيف» يبَتَغونَ فَضلاً مِنَ الِله وَ رِضواʭً « آنكه عبارت
نخست هدف تجارت با عنايت به جملة . هدف حاجيان از سفر به مكه را معين نموده

رضوان  و قرب به درگاه الهي كه از واژة و دوم هدف كسب فيض» رđَِِّمْ يَـبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ «
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مفسران، ذيل  ت. اما نكتة حائز اهميت آن است كه همةاس در آيه شريفه به دست آمده
داخل دانسته و برخي تنها هدف » آمّينَ البَيتَ «اين عبارت، مشركان را در مفهوم عبارت 

، ق1419كثير، ؛ ابن8، ص2، جق1420ي، ؛ بغو41، ص6، جق1412(طبري،  تجارت
؛ حسيني، 173، ص3، ج1336كاشاني، ، 7، ص2، جق1399اشاني، ك؛ فيض8، ص3ج

) و برخي هر دو هدف كسب قرب الهي از راه ناصواب و تجارت 10، ص3، ج1363
؛ 239، ص3، ج1372(طبرسي، اند.در مكه را به عنوان هدف آنان از سفر برشمرده

، 4، ج1378؛ طيب، 166، ص4، جق1420؛ ابوحيان، 602، ص1، جق1953زمخشري، 
، 1368؛ مشهدي، 30، ص8، جق1419؛ مدرسي، 8، ص2، جق1414؛ شوكاني، 293ص
  )26، ص4ج

نمايد، اما افزون بر اين عبارت كه ورود مشركان به حكم اين آيه را اثبات مي
شركان تنها منحصر در م را» آمّينَ البَيتَ « عبارت ديگري نيز در آيه ذكر شده كه مصداق

سجِدِ الحرَامِ أن تَعتَدوا لايجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمو «سازد. اين عبارت، جملة مي
َ
» أن صَدّوکُم عَنِ الم

نظر دارند كه پيشتر مشركان در ماجراي صلح حديبيه، است. مفسران در معناي آن اتفاق
ن آيه مسلمانان را از اتحاد بر مقابله مانع ورود مسلمانان به مسجد الحرام شدند؛ لذا اي
؛ 43، ص6، جق1412(طبري،  است.به مثل با آنان و منع ايشان به مكه، برحذرداشته

، 1372؛ طبرسي، 149، ص2، جق1422عطيه، ؛ ابن230، ص6، جق1408ابوالفتوح، 
  )45، ص6تا، ج؛ مراغي، بي25-24، ص8، جق1419االله، ؛ فضل240-239، ص3ج

بر مشركان را » آمّينَ البَيتَ «متني نيز، انطباق برون متني، دو قرينةئن درونكنار قرا در
  نمايد:تأييد مي

در اين » آمّينَ البَيتَ «نظر دارند مراد ازدو شأن نزول ذيل اين آيه كه اتفاق ،نخست
  )237، ص3، ج1372؛ طبرسي، 39-38، ص6، جق1412(طبري،  آيه مشركان هستند.

اي حرام است و حفظ حرمت آنان واجب؛ اما آنكه آزار مسلمانان در هر نقطه دوم
آيه دوم سوره مائده تنها مؤمنان را از ايذاء زائران مكه برحذر داشته، نتيجه گرفته كه اين 

تا، عاشور، بيزائران مشركان هستند كه حفظ حرمتشان تنها در مكه واجب است. (ابن
  ) 16، ص5ج
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در ميان مسلمانان و » آمّينَ البَيتَ « كه مفسراني كه نظر بر عام بودناين درحالي است 
آمّينَ «خود اشاره نكرده و كساني كه نظر به انطباق گاه به ادلّةاند، هيچان داشتهمشرك
سستي  اند و بر ادلّةذكور ناتوان بودهاند نيز، در پاسخ به قرائن مبر مسلمانان داشته» البَيتَ 

   3اند.هاي مذكور ندارد، اتكا نمودهو شأن نزولكه مؤيدي در آيه 
در نتيجه با عنايت به قرائن متعددي كه انطباق عبارت مذكور بر مشركان عازمِ مكه 

توان بر رد ديدگاه مفسران گروه اول و دوم رأي داد و تنها ديدگاه نمايد، ميرا تأييد مي
از بغض و دشمني و تعدي به  مفسران گروه سوم را قابل اعتنا دانست. لذا مسلمانان

اند، نهي شده و آميز با مؤمنين را پيش گرفتهغيرمسلماناني كه راه زندگي مسالمت
ممتحنه نيز به 9-8موظف به برخورد توأمان با اخلاق و احسان شدند. چنانكه آيات
وب اخلاق اسلامي وضوح بيانگر همين مسئله است. زيرا تعدي به ديگران در چارچ

است. بلكه دفاعي است و هرگز به عنوان ابزار ابتدايي وضع نشده وسيلة همواره يك
مائده با دستور به رعايت  انكه سورةها با ديگران تأكيد شده؛ چنهمواره برحفظ پيمان
عبده نيز حكم حرمت  )23-22، ص9، جق1383(دروزه،  است.عقدها آغاز گرديده

دارند يا آيات قتال مشركاني كه عهدي نرا با  )28:(توبه ورود مشركان به مسجد الحرام
توبه تنها ورود مشركان 28توبه مرتبط دانسته و طبق آيه مدتشان سرآمده، در سورة

(رشيدرضا،  است.حربي به مسجد الحرام، كه عهدي با مسلمانان ندارند را ممنوع دانسته
  )246، ص10، ج1990
مائده نيز  57ا در آيهحربي و غيرحربي راين همه تفاوت برخورد با مشركان  با

توان ملاحظه نمود. در اين آيه برخلاف آيه دوم اين سوره كه حفظ حرمت زائران مي
مشرك مكه را واجب شمرده، مسلمانان را از دوستي و معاشرت با مشركاني كه به 

گيري عليه پردازند، برحذر داشته زيرا آنان با تمسخر و موضعاستهزاي آيات وحي مي
داري آنان مانع انان در پي صلح و احترام به مسلمانان نبوده و در راه دينباورهاي مسلم
حربي سورة مائده، مشركان به دو دستة حربي و غيراند. لذا براساس آيات تراشي كرده
اند كه استراتژي اسلام در مواجه با مشركان غيرحربي كه در پي صلح با قابل تفكيك

تر به تماعي و اقتصادي است. حتي با نگاهي عميقمسلمانان هستند؛ برقراري روابط اج
توان آنگاه كه مشركان حسن نيت نشان داده و درصدد اقدام نيكويي آيه دوم مائده، مي
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سان با رفتاري انساني، آن دسته از شد و همكاري نمود و بدين آيند، با آنان متحدبرمي
  ) 2:(مائده دشمناني كه قصد سوء ندارند را جذب كرد.

توبه در خصوص ورود  همه پس از تبيين حكم متعارض سورة مائده با سورةين باا
راهكاري براي  دو آيه و ارائة دم و تأخر نزول هرمشركان به مسجدالحرام، بررسي تق

  رفع تعارض آنها ضروري است.  
  
  مائده و توبه بررسي تقدم و تأخر نزول سورة. 2- 3-1

آخرين سوره بودن توبه مطرح شده، به فهرست در منابع علوم قرآني هرگاه سخن از 
عباس است. زيرا ابن شده متقدم ارجاع داده عباس و تصريحات برخي صحابةل ابننزو

در فهرست نزولي كه از سور ارائه داده، توبه را آخرين سوره و مائده را پيش از آن 
از وي نقل  روايت فهرست نزول ديگر توسط شاگردانش9 است. پس از او نيز دانسته

-128، ص1380نكونام، ( است. شده كه در آنها نيز توبه آخرين سوره معرفي شده
توبه را آخرين  رفته، سورة شماركه از انصار به عازب بندر ميان صحابه نيز براء )129

) اين درحالي است كه در منابع رجالي 35، ص1، جق1408ضريس، (ابن است. دانسته
با حضرت علي، تا حدي كه از سوي حضرتش نفرين شد،  عازببه خصومت براءبن

آخرين سوره بودن  امدانة) كه در نتيجه انكار ع45-44تا، ص(كشي، بي تصريح شده
مائده از سوي فرد مذكور را با هدف انكار نزول آيات تبليغ و اكمال در ايام حجة 

  سازد. الوداع، محتمل مي
كه او دو آية آخر سورة توبه را آخرين پارة نقل شدهكعب بندو روايت نيز از ابي 

كعب بن) اما در اين روايات، ابي38، ص1، جق1408ضريس، (ابن است. وحي دانسته
آخري كه نازل  له نكرده و تنها به توصيف دو آيةناز اي به آخرين سورةهيچ اشاره

مبني بر آخرمانزُلِ ي ااست. لذا چه بسا نتوان اظهار نظر وي را قرينه گرديده، پرداخته
 حساب آورد.توبه به بودن سورة

عباس و توبه در روايت فهرست نزول ابن متني سورةن درحاليكه قرائن برونليك
مائده به سبب كثرت  ر شده، اين قسم از قرائن در سورةرواياتي از صحابه متقدم منحص
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 گروه قابل تقسيم 6 هو تنوع رواياتي كه بر آخرمانزُلِ بودن اين سوره، دلالت دارد، ب
  :است

ان و ابن واقد نقل گرديده و آن (ع)روايات فهرست نزول كه از امام صادق ؛نخست
  )9، ص1، ج1368شهرستاني، اند. (كردهنازله معرفي مائده را به عنوان آخرين سورة

الوداع سال دهم هجري معرفي م حجةمائده را در ايا رواياتي كه نزول سورة ؛دوم
؛ 143، ص2، جق1422عطيه، ابناند. (قرآن پژوهان بر اين زمان اجماع كردهكرده كه 

، 6، ج1990؛ رشيدرضا، 485، ص21، ج1391آملي، ، جوادي9، ص9، جق1383دروزه، 
  )96ص

كعب كه انس و محمدبننابيزيد، ربيع، اسماءبنت(ع)رواياتي از امام صادق ؛سوم
كاشاني، (فيض اند.الوداع مطرح كردهةمائده را به شكل دفعي در حج نزول سورة

؛ 3، ص3، جق1419كثير، ؛ ابن582، ص1، جق1415؛ حويزي، 105، ص2، جق1399
هرچند برخي از محققان نيز  )6، ص5تا، جعاشور، بي؛ ابن78، ص4، جق1423بيهقي، 

اي كه نزول اند. به گونهدهنزول اين سوره را تدريجي اما به هم پيوسته توصيف كر
الوداع آغاز گرديده و در اواخر ايام مائده اندكي پيش از خروج پيامبر براي حجة ةسور

، 6، ج1990؛ رشيدرضا، 7-5، ص5تا، جعاشور، بي(ابن است. حج به پايان رسيده
  )96ص

مائده را دو يا سه ماه قبل از  كه نزول سورة (ع)وايتي از حضرت علير ؛چهارم
 است. داده اين سوره را ناسخ آيات پيشين قرار اعلام كرده و آيات (ص)رحلت پيامبر

  )214، ص2، جق1416(بحراني، 
 كه سورة مائده را ناسخةبصري  ميسرة و حسنأبي، (ع)رواياتي از امام علي ؛پنجم

؛ 231، ص3، ج1372؛ طبرسي، 288، ص1، ج1380(عياشي،  اند.منسوخه خواندهغير
  ) 30، ص6، ج1364؛ قرطبي، 252، ص2، جق1404سيوطي، 
ده الوداع نقل شدر حجة (ص)مسند و موقوف از پيامبررواياتي كه به شكل  ؛ششم

نازله اعلام كرده كه همگان ملتزم به حلال و حرام  كه حضرتش مائده را آخرين سورة
؛ شوكاني، 5، ص4، جق1422؛ ثعلبي، 252، ص2، جق1404اند.(سيوطي، احكام آن شده



 19ياپي، پ1395 پاييز و زمستان اول،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      86  

؛ 69، ص9، جق1403؛ مجلسي، 288، ص1، ج1380؛ عياشي، 5، ص2، جق1414
، 3، جق1419كثير، ؛ ابن105، ص3، ج1372؛ طبرسي، 430، ص1، جق1416بحراني، 

؛ بيضاوي، 31-30، ص6، ج1364؛ قرطبي، 116، ص6، ج1990؛ رشيدرضا، 2ص
ل نوشته بغدادي در تفسير خازن، بر روايات مذكور چنين تحلي )116، ص2، جق1418

شده، به  التزام به حلال و حرام اين سوره را به طور خاص متذكر (ص)كه اگر پيامبر
، ق1415سبب آن است كه مخاطبان را به مضامين اين سوره توجه ويژه دهد. (بغدادي، 

  )3، ص2 ج
اند، در كردهنازل شده معرفي متعددي كه مائده را آخرين سورة افزون بر روايات

آيد. ابن شمار ميمند بهاي زمانشده كه حادثه اكمال دين نيز اشاره قعةاين سوره به وا
متفق  الوداعاكمال در روز عرفه در حجة اشور مفسران و محدثان را دربارة نزول آيةع

ز ناظر به نزول آيه اكمال دانسته پيامبر در اين مراسم را ني دانسته و عباراتي از خطبة
   )7، ص5جتا، عاشور، بي(ابن است.

خداوند بخش «افزايد: ميآملي نيز پيرامون زمان نزول آيات اكمال و تبليغ جوادي
مائده، از جمله آيه اكمال دين و مسئله ولايت را روز عرفه نازل كرد و  اعظم سورة

ها در روز عرفه، بيان ولايت را تا روز غديرخم به جهت  پيامبر ضمن تلاوت آن
دانند،  نابراين رواياتي كه نزول آيه ولايت را روز غدير ميمصالحي به تأخير انداخت، ب

آملي، (جوادي .»شوند بر تلاوت آيه در روز غدير، همزمان با اعلام ولايت حمل مي
  )485، ص21، ج1391

 توبه از نظر قرائن بيروني مبني بر آخرين در مجموع چنانكه هويداست سورة
متني نيز به گيرد و از قرائن دروننمي رمائده قرا سوره واقع شدن، هرگز همپاي سورة

 و اعلام برائت )118-38:(آيات )، تبوك27-25:(آيات وقايعي همچون جنگ حنين
خم كه در الوداع و غديركرده كه همگي پيش از حجة از مشركان اشاره )12-1:(آيات
  )658-634ص، 1، ج1382(جعفريان،  است.رفته، واقع شده ي مائده بدان اشارهسوره

آن اشارت  لذا افزون بر روايات صريحي كه مائده را آخرين سوره خوانده و بر
؛ 3، ص3 ، جق1419كثير، (ابن عمر و عايشهميسرة، ابنرفت، برخي متقدمان مانند أبي

آشوب، شهرو برخي متأخران مانند قرطبي، بغدادي، ابن )413، ص3تا، جطوسي، بي
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مائده از توبه  يي و بازرگان، قائل به تأخر سورةلامه طباطباعاشور، خويي، عزركشي، ابن
آشوب، شهر؛ ابن10، ص1، جق1415بغدادي، ؛ 30، ص6، ج1364(قرطبي،  اند.شده

، 5تا، جعاشور، بي؛ ابن282-280، ص1، جق1391؛ زركشي، 229، ص2، ج1369
، 1385؛ بازرگان، 204، ص2، ج1374؛ طباطبايي، 343-340تا، صخويي، بي؛ 7ص
  4)567ص

  
  . راهكار جمعِ آيات به ظاهر متعارض سور توبه و مائده3- 3-1

توان نمايد، نميمائده را اثبات مي مختلفي كه آخرمانزُلِ بودن سورة برحسب قرائن
توبه نسخ شده پنداشت. زيرا  به مكه در اين سوره را با سورة حكم اذن ورود مشركان

معنا و مردود است. ليكن به اعتقاد نگارندگان جز متأخر بودن منسوخ از ناسخ امري بي
توبه، به  با تمركز بر سورةراه جمع ديگري ميان اين آيات نيز باقي است.  ،راه نسخ

اسلامي در مواجهه با منافقان و دشمنان درون  متشنج جامعة توان به فضايوضوح مي
برد. راطوري شام پيمرزي اعم از مشركان و يهوديان و دشمنان برون مرزي همچون امپ

ترين عتابها را به رو آيات اين سوره درپي تثبيت قدرت پيامبر و مسلمانان، سنگينازاين
اند، سست ايمانان و منافقاني كه از رشادت در جنگ حنين و به ويژه تبوك سرباز زده

  ) 121-38و 26-23:(توبه .روا داشته
كرده و فرمان قتل مشركاني كه  همين سياست را در قبال دشمنان مسلّم نيز اتخاذ

 است. اند را صادر كردهشكني نمودهاند يا پيمانبا مسلمانان عهد و پيماني نبسته
توبه به صراحت فرمان قتل سران كفر را كه التزامي به عهد و 12چنانكه آيه )8-1:(توبه

كتاب نيز به است. همين موضع سرسختانه در قبال اهل ميثاق با مسلمانان ندارند را داده
شكل ديگري صادر شده. بدين گونه كه آنان تا زماني كه در سرزمين مسلمانان زندگي 

 ر صورت هرگونه تحركّ برهم زنندةنمايند، موظف به پرداخت جزيه شده و دمي
  )29:(توبه اند.امنيت، به جنگ تهديد گشته

وك كه آرامش ي حنين و تبهافتح مكه و جنگ ا پس از عبور از دوران پرمخاطرةام
، ستان تثبيت گرديدهعرب رو كرده و قدرت پيامبر در منطقة شبه جزيرة اسلامي به جامعة

 است. بدين صورت كه در سورة ذ شدهتري اتخاها سياست ملايمگروه در قبال همة



 19ياپي، پ1395 پاييز و زمستان اول،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      88  

مسلمانان به وفاي  افقان خبري نيست و به طوركلي همةهاي سنگين منمائده از عتاب
) 51و1:(مائده اند.مدار گذشته سفارش شدهز انحرافات جوامع دينبه عهد و پرهيز ا
و در  )83-82(مائده: كتاب نيز ميان صالحان و فاسقان آنان تفكيك شدهدرخصوص اهل

شرايطي كه دولت اسلامي قدرت غلبه بر تمام مكائد داخلي را داشته، فرمان به صبر و 
) 13:(مائده است. ند، صادر شدهزنگذشت از خيانت يهودياني كه دست به دسيسه مي

در رابطه با مشركان نيز خوي اسلامي در مواجهه با آنان كه غيرحربي بوده و در پي 
مائده اذن 2است. چنانكه آيه اند، غالب گرديدهآميز با مسلمانان بودهزندگي مسالمت

تأمين  ورود به مسجد الحرام را به اين دسته از مشركان داده و مسلمانان را موظف به
  است.  امنيت ايشان در بيت االله كرده

لذا اين دو سوره هر دو داراي آيات محكم بوده و در دو شرايط بحران و آرامش و 
ان كه در پي صلح كيشاني كه قصد جنگ با مسلمانان داشته و آن براي دو گروه از غيرهم

مواضع اتخاذ شده در  زم استاند، نازل گرديده كه طبعاً لااسلامي بوده و تعهد با جامعة
ها به سوي مائده بر جوامع اسلامي غلبه داشته و در شرايط خاص، اين سياست سورة

درنتيجه براساس اين تفكيك حكم منع  5توبه حركت نمايد. سختانة سورةدستورات سر
ورود مشركان براي دشمنان حربي و حكم جواز ورود آنان به مكه براي غيرموحداني 

  است. اند صادر شدههكه پيمان صلح بست
  
  . نقد و بررسي روايات منع ورود مشركان به مساجد3-2

اند كه روايت فقيهان به سه دسته روايت در منع ورود مشركان به مساجد اشاره نموده
ب گروهي ديگر از نخست بيشترين تعداد نقل و به طبع آن بيشترين نقد را نيز از جان

  است.  فقه داشته انديشمندان حوزة
  
  »ةجَنِّبُوا مَساجِدکَُم عَنِ النِّجاسَ «. روايت 1- 3-2

م نقدهاي سندي و نقدهاي دلالي اشكالات وارد بر اين روايت را در دو قس
   :توان بررسي نمود مي
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ضعف سندي اين روايت كه مورد توجه بسياري از فقيهان بوده، از دو ناحيه  الف)
  است. رخ داده

آنكه روايت فاقد سلسله سند بوده و به طور مرسل اعم از معصوم نقل  نخست
سبزواري، ؛ 201، ص2، جق1406مجلسي، ؛ 325، ص2، جق1411(عاملي،  .گرديده
، 1، جق1403؛ اردبيلي، 129، ص3، جق1419؛ شهيد اول، 156، ص1، جق1247
آنكه اين روايت در هيچ يك از كتب  دوم) 229، ص5، جق1409؛ حرعاملي، 324ص

  )201، ص2، جق1406مجلسي، است. ( سنت ذكر نشدهدست اول شيعه و اهل
ناپذير است كه موافقان با در نهايت ضعف سند اين روايت چنان واضح و توجيه

ضعف  كنندةيت، شهرت عملي آن را جبرانآن، پس از اذعان به ضعف سندي اين روا
اليكه برخي شهرت عملي اين روايت را ثابت شده ندانسته و اند. درحسند دانسته

اردبيلي، ؛ 493، ص1 ، جق1416(طباطبايي،  اند.همچنان حكم به ضعف آن كرده
  )324، ص1، جق1403

، برخي مراد از نخستپيرامون دلالت روايت نيز سه نكته حائز اهميت است.  ب)
به ويژه آنكه اين  )442، ص3ج، 1376(خميني،  اند.مساجد را محل سجده معنا كرده

  )493، ص1 ، جق1416(طباطبايي،  است.نقل شده» كُم«واژه با ضمير 
و مسلمان مأمور  كار رفتهنجاست ممكن است در معناي لغوي كثيفي به ، واژةدوم

باشند كه در اين صورت حكم اين روايت در مقام  به نظافت مسجد يا محل سجده شده
  )34، ص2، جق1426(حائري،  .استحباب است و نه وجوب

، اين روايت در تعارض با روايات صحيحي است كه عبور فرد حائض و سوم
اند. زيرا اين روايت فرمان دوري مسجد از هرگونه جنب از مسجد را بلامانع دانسته

را داده نجاست را صادركرده؛ اما ديگر روايات جواز عبور اين افراد نجس از مسجد 
  )324، ص1، جق1403؛ اردبيلي، 443-442، ص3، ج1376(خميني،  است.

كركي پس از نقد سند و دلالت اين روايت مدعي شده آنچه موجب رو محققازاين
شود، نجاست آنان نيست؛ زيرا ديگر نجاسات جواز منع كفار از ورود به مساجد مي
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كركي، (محقق دخول به مساجد را دارند؛ بلكه خوف از تعدي و آزار مشركان است.
  )154، ص2، جق1414

اين ضعفها موجب شده تا برخي حكم به ضعف اين روايت و رد  درنهايت همة
؛ 250، ص1، جق1247سبزواري، ؛ 493، ص1ج ، ق1416(طباطبايي،  حكم آن دهند.

) ديگران نيز به اين روايت 293، ص5، جق1405؛ بحراني، 442، ص3، ج1376خميني، 
كننده نبوده و موجب هتك مسجد نباشد را سرايتعمل نكرده و ورود نجاستي كه 

  ) 157، ص1375(نجفي،  اند.بلامانع دانسته
هاي مطرح شده پيرامون اين روايت، ارتباط آن با ضعف اما فارغ از همة
استناد به اين روايت در حكم منع ورود  شده نيست. زيرا لازمةغيرمسلمانان نيز ثابت 

است ذاتي غيرمسلمانان است. درحاليكه حكم به غيرمسلمانان به مساجد، پذيرش نج
مائده كه جواز سفر مشركان به مكه را 2نجاست آنان با آيات و روايات از جمله آيه

صادر نموده در تعارض است. از ديگرسو به سبب اختلاف نظر فقيهان پيرامون معناي 
آيه وجود  اي متقن بر انتخاب معناي اصطلاحي نجس در ايننجس، تا زماني كه قرينه

  توان حكم به نجاست ذاتي مشركان و سپس استناد به روايت مذكور نمود. ندارد، نمي
درخصوص ديگر روايات دستور به طهارت مسجد نيز برخي فقها مراد از تطهير را 

؛ فيض 156، ص1، جق1247سبزواري، ( نظافت و نه طهارت شرعي توصيف كرده
حكم بر ضعف اين قسم روايات لي به طوركو  )272، ص2، جق1429كاشاني، 

  )272، ص2، جق1429كاشاني، (فيض اند. نموده
  
  . روايات خروج غيرمسلمانان از حجاز2- 3-2

، 2دي از جمله آيات اين روايات افزون بر آنكه خود با هم متعارض است؛ با آيات متع
است كه  ايمائده نيز در تعارض است. تضاد ميان خود روايات در نقطه سورة13 و 5

كتاب و مشركان را صادر نموده و در روايت طبق روايت اولي پيامبر فرمان خروج اهل
پيامبر در  است. لذا سيرةخروج مشركان داده كتاب ودوم دستور به جزيه گرفتن از اهل

  كتاب معين نيست. قبال اهل
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كه را مائده كه جواز سفر آنان به م سورة2مشركين نيز با عنايت به آيهدرخصوص 
اين حال چند  توان حكم به اخراج آنان از تمام حجاز داد؟ باصادر نموده، چگونه مي

   :پرسش تاريخي نيز وجود دارد
سلط بود، به در سالهاي پاياني كه بر تمام شبه جزيره م (ص)چرا پيامبر نخست
غيرمسلمانان از حجاز همچون چند گروه يهودي كه اخراج نمود، اقدام  اخراج همة

در  (ع)پيامبر بود، چرا حضرت علي ر اخراج همگاني آرزوي محقق نشدةحتيّ اگ د؟نكر
كتاب از حجاز نكرد؟ چگونه هيچ داري اقدام به اخراج هيچ يك از اهلزمان حكومت

كتاب در روايتي از ائمه در دست نيست كه حاكمان وقت را به سبب مهلت دادن به اهل
  باشند؟  سرزمين حجاز ملامت و مؤاخذه نموده

مت و سوي جعل پاسخ ذهن را به سهاي بياين تعارضات و پرسش درنهايت همة
 عمرين ه ويژه آنكه قرائني مبني بر سيرةپيامبر هدايت ميكند. ب اين روايات دربارة سيرة

سرسختانه و كور با غيرمسلمانان به  عبدالعزيز) پيرامون مقابلةمربنخطاب و ع(عمربن
  نمايد.    وجه ميكتاب جلب تويژه اهل

  
  . نقد و بررسي سيره3-3

قطعي مسلمين نقل  حلي پيرامون سيرةجواهر و علامهدرخصوص روايتي كه صاحب
  توان مطرح نمود: اند، نقدهاي فراواني ميكرده

 توان به سيرةي است كه از آن نمي، استناد فقيهان تنها به يك نمونه تاريخنخست
  مسلمين دست يافت. 

كتاب و زنادقه در گزارشات متعدد تاريخي از حضور اهلمقابل  در نقطة دوم،
هاي ائمه با با عنوان احتجاج بحارهايي را در خورد. مجلسي بابچشم ميمساجد به

بيت با هريك از اهل ابر تصريح برخي از آنها، مناظرةغيرمسلمانان ذكر نموده كه بن
فه، مسجد النبي و حتي مسجد الحرام هاي مذكور در مساجدي همچون مسجد كوگروه

 ) از جمله روايتي كه از مناظرة348-318، ص27، جق1403(مجلسي،  است. رخ داده
، ق1403(طبرسي،  در مسجدالحرام سخن گفته (ع)العوجاء زنديق با امام صادقابن ابي
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شود كه ورود از دين  كه از آن به خوبي معلوم مي )377، ص2و ج354، ص2ج
العوجا و يارانش به مسجدالنبي، عادي بوده كه به تبع ابيو ملحداني چون ابن برگشتگان

اند و اهل كتاب كه از آن ورود مشركاني كه نه ملحد بلكه قائل به چند خدايي بوده
  رسد. موحدان هستند، نيز امري متداول به نظر مي

توان استناد ، در تأييد جواز ورود مشركان به مساجد به تقرير معصوم نيز ميسوم
شد غير مسلمانان موضوع مورد ابتلايي بوده، ولي هيچ وي آمدكرد. بدين معنا كه مسئله

حديثي در خصوص اين موضوع از ائمه نرسيده كه حكم به منع ورود آنان به اين مكان 
باشند. درحاليكه در كرده يا حكومت را به سبب مماشات در اين مسئله سرزنش نموده

هاي گوناگون  احكام مختلفي درباره روابط با غيرمسلمانان در زمينهمنابع روايي 
  است. معامله و... وارد شده  معاشرت، ازدواج،

رض آن با رواياتي ي دوم و تعاخليفه از سيرة جواهر، نقل روايت صاحب چهارم
تعامل هاي تاريخي پيرامون كرده، نيازمند بازبيني گزارش پيامبر را متفاوت بيان كه سيرة
پيامبر  خطاب به آخرين سيرةگردد عمربن اسلامي با غيرمسلمانان است تا معين جامعة

اي خاص در قبال اند يا نگرشي متفاوت و سيرهكرده و صحابه با او متفق بودهعمل مي
  است.  ها پيش گرفته بودهاقليت

  
  . شروط عمريه در تعامل با اقليتها1- 3-3

سنت، مشهورترين احكامي كه علماي عامه در تعامل با طبق تصريح نويسندگان اهل
خطاب نخستين بار به آنها فتوي داد. اند، مواردي است كه عمربناهل ذمه ذكر نموده

، 1، جق1415(عبدالرحمن،  معروف گشت. »شروط عمريه«اين احكام در گذر زمان به 
دارد مبني بر  ي وجودعمر دستورات مؤكد از سيرةنويسد: ) چنانكه محماس مي137ص

 ذمه دوري نمايد و دوستي آنان را نيز دشمني تلقي كند.اسلامي بايد از اهل آنكه جامعة
  ) 799، ص2، جق1407(محماس، 
شروط عمريه چنين نقل كرده: زماني كه عمر وارد شام شد،  تيميه نيز دربارةابن
رساند. سپس اين ين و انصار ذمه شروطي تعيين كرد و آن را به اطلاع مهاجربراي اهل

حكومتي عمر مبناي عمل رهبران مسلمين واقع شد. زيرا كه پيامبر در روايتي  سيرة
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بود.  مردم را به تبعيت از سنت خويش و سنت خلفاي راشدين پس از خود فراخوانده
چنانكه در در روايتي ديگر صريحاً امت اسلام را مكلف به پيروي از ابوبكر و عمر 

ثوري به مفاد اين شروط پرداخته كه برخي از به نقل از سفيان بود. وي سپس نموده
كتاب در هر زمان، عدم هاي اهلموارد آن چنين است: ورود آزاد مسلمانان به معبدگاه

تأسيس معبدگاه جديد و منع هرگونه تعميرات در معابد مخروبه، پرهيز از آموزش قرآن 
نكردن هرگونه سلاح، منع هرگونه  ذمه، پوشيدن لباس متفاوت، حملبه فرزندان اهل

خريد و استفاده از شراب، پرهيز از گريه بر اموات، آهسته بر ناقور كوبيدن، در كنيسه 
-651، ص28، جق1416آهسته دعا خواندن و صليب را آشكار نساختن. (ابن تيميه، 

652(  
 عساكر نيز در تاريخ دمشق به روايات متعددي از شروط عمريه اشاره نمودهابن

عمر چنان  ) در گزارشي ديگر از سيرة185-174، ص2، جق1415عساكر، است. (ابن
است. زيرا زدهماندند را شلاق ميمسيحياني كه پس از سه روز در مدينه ميآمده كه وي 

ابي (ابن بودند.مطلقا منع شده مشركين كتاب حق عبور موقت از حجاز را داشته واهل
، 2، جق1407؛ محماس، 350، ص9، جق1424بيهقي، ؛ 468، ص3، جق1409شيبه، 
 برخي گزارشها، عمر در دوران خلافتش اهل كتاب را از حجاز همچنين برپاية )703ص
) و يهوديان را از 348، ص9، جق1424؛ بيهقي، 468، ص6، جق1409شيبه، ابي(ابن

  )  350، ص9، جق1424(بيهقي،  نجران بيرون كرد.
، به ذكر گزارشي مهالذاحكام اهلوط عمريه در كتاب جوزيه ذيل باب شرقيمابن

اين نامه تصريح شده  ه اهل كتاب پرداخته كه در خاتمةخطاب بعمربن مفصل از نامة
در صورتي كه اهل كتاب به اين شروط عمل ننمايند، در حكم معاند هستند و هرآنچه 

قيم، (ابن گردد.مي از معاندين براي مسلمانان حلال است، از اين اهل كتاب نيز حلال
صفحه در كتاب 200) وي شروط عمريه را در حدود1160-1159، ص3، جق1418

) او 1348-1159، ص3، جق1418قيم، (ر.ك:ابن است. احكام اهل ذمه شرح كرده
د الحرام ممنوع است؛ توبه تنها ورود غيرمسلمانان به مسج28تصريح نموده كه طبق آيه

رد و تنها سه دوم ورود اهل كتاب به كل سرزمين حجاز را نيز محدود ك ليكن خليفة
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، 1، جق1418قيم، (ابن سفر به شهرهاي حجاز جز مكه را داد. روز به آنان اجازة
  ) 394ص

ي تاريخي اشاره نموده كه در دوم به اين نكته تيميه پس از توصيف سيرة خليفةابن
عبدالعزيز، هارون و داده، از جمله عمربناي كه خداوند بدو عزت هر دوره، خليفه

) چنانكه 654، ص28، جق1416تيميه، (ابن است. متوكل، شروط عمريه را اجرا نموده
دوم تا دوران معاصر هرگاه خلفا دين  گر تصريح كرده كه از زمان خليفةدر سخني دي

است.  الهي را ياري كرده و با دشمنانش جنگيدند، خداوند آنان را ياري نموده
اهل سنت و ديگران علماي  ) رهبران مذاهب اربعة237، ص1، جق1427(ابوطاهر، 

تيميه، (ابن اند.عامه هم به اين شروط اعتماد كرده و آن را در كتبشان نقل نموده
  )654، ص28، جق1416

اي به برخي عبدالعزيز نيز روايت شده كه در نامهاز دوران حكومت عمربن
مشاغلي كه به مصلحت مسلمانان در آن  را از شغل كتابت و همةاهل ذمه  كارگزارانش،

عطاياي اهل كتاب ) وي همچنين 793، ص2، جق1407(محماس،  نهفته باشد، منع كرد.
پيامبر، از ترس رشوه بودن نپذيرفت و براي زنانشان نيز محدوديتهاي  را برخلاف سيرة
) 687، ص2، جق1407؛محماس، 161ص، 1، جق1423محمد، بن(حياة ويژه وضع كرد.

است. علما نيز به نسبت به  هايي با اهل ذمه وجود داشته درنتيجه در اين عصر تنش
احكام اهل كتاب بيش از پيش اهتمام ورزيدند و اغلب اهل ذمه در سراسر بلاد اسلامي 

، 1، جق1415(عبدالرحمن،  مكلف به اجراي شروط عمريه از جمله لباس مجزا شدند.
  ) 137ص

ر مجموع اين گزارشات موجب شده تا برخي فقيهان اماميه معتقد شوند نخستين با
ورود كافران به مساجد به عنوان يك فرمان حكومتي  در زمان اين خليفه، حكم نارواي

  )158، ص1، جق1405؛ راوندي، 201، ص5تا، ج(طوسي، بي است. صادر شده
عامه، خود به شروط عمريه  برجستة به عنوان يكي از عالمان تيميهدرنهايت ابن

ن شروط را فتوا داده و اهل كتاب را موظف به آن دانسته و در مقابل كساني كه اي
- 139، ص1، جق1415(عبدالرحمن،  است.حربي قلمداد كرده رعايت نكنند، اهل ذمة

 شوندبا استدلال به روايتي از پيامبر كه فرمود در سرزميني دو قبله جمع نمي) وي 140
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و سنت عمر كه اهل كتاب را مكلف نمود شعائرشان را آشكار نكنند، معتقد است در 
رو بايد كنائس آنان سرزمين مسلمانان نبايد شعائري از كفار وجود داشته باشد و ازاين

  ) 655، ص28، جق1416تيميه، (ابن را منهدم نمود.
پرداخته كه حضرتش وي همچنين پس از نقل شروط عمريه، به روايتي از پيامبر 

است. و آن را نقد نموده» هركسي فردي از اهل ذمه را آزار دهد، مرا آزار داده«فرمود: 
وي اين روايت را كذب خوانده و مدعي شده در قرآن آزار مسلمانان حرام است اما 

تيميه، (ابن اند، حرام نيست.آزار كفار كه مرتكب بزرگترين گناه يعني شرك شده
قيم نيز تصريح نموده اهل كتابي كه به شروط عمريه ملتزم ) ابن653ص ،28، جق1416

 )1355، ص3، جق1418قيم، (ابن نباشند، جنگ با آنان واجب است.

 رغم جواز ورود مشركانشود عليدرنتيجه از گزارشهاي مذكور استنباط مي
ات وحي و اي متفاوت با آيهنازله، خلفا سير بي به مسجدالحرام در آخرين سورةغيرحر
ي مشركان به كلّ سرزمين حجاز و پيامبر را پيش گرفته و حكم به منع ورود همه سيرة

اند. حتيّ منع جواز اقامت بيش از سه روز اهل كتاب در اين سرزمين را صادر نموده
بيشتري  ادوار بعدي با شرايط سختگيرانة فرماني كه در دوران عمر شكل گرفته و در

هاي فتح اي را براي اهل كتابي كه حتيّ در سرزمينهاي ويژهتهمراه شده و محدودي
رو روايت مورد استناد است. ازاين كردند، به همراه داشتهشده مانند شام زندگي مي

نه تنها صاحب جواهر در ممانعت عمر از ورود اهل كتاب و مشركان به مساجد را 
بله با اين بدعت و احياي نص مسلمين پذيرفت؛ بلكه در مقا توان به عنوان سيرةنمي

يه بر گزارشهاي مذكور به وضوح قرآن به خلاف آن بايد حكم داد. از ديگرسو نيز با تك
توبه 28توان به چرايي غالب شدن مطلق و بدون قيد حكم منع ورود مشركان در آيهمي

هاي حكومتي در وريت آية معارض آن در سورة توبه پي برد و تأثيرات سياستو مهج
  را بازشناخت.   آن
  

  نتيجه گيري

توبه، روايت 28 مستنداتي همچون آيه پاية ع ورود مشركان به مساجد، برحكم من
، بر »جنبّوا...« سنداست. درحاليكه روايت بي مسلمين صادر شده و سيرة» جنبّوا...«
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مائده كه آخرين 2 ارض با آيهتوبه نيز در تع28 وجوب طهارت مساجد دلالتي ندارد. آيه
است و حكم به جواز ورود مشركان به مكه نموده، تخصيص خورده و تنها  نازله سورة

  ردد. گموجب منع ورود مشركان حربي مي
منقول در منابع فقهي، تاريخ صدور حكم منع ورود  شناسي سيرةاز ديگرسو ريشه

ام دوم و صدور احك عصر پيامبر، بلكه به عصر خليفة غيرمسلمانان به مساجد را نه به
است. رساند كه به شروط عمريه مشهور شدهذمه ميي او براي مشركان و اهلويژه

توبه 28آيه هاي حكومتي خليفة دوم موجب شده تا حكم سرسختانةدرنتيجه سياست
مائده مهجور واقع شود. درحاليكه با غيرقابل 2آميز آيهمطلق تلقي شده و حكم مسالمت

توبه، تنها ورود حربيان 28يان و دلالت محدود آيهاستناد بودن سنت عمر در قاموس شيع
توانند به اماكن مقدسه ممنوع بوده و غيرمسلماناني كه در صلح با امت اسلام هستند، مي

  .مساجد داخل شوند جارت به مكه سفر نموده و در همةبراي زيارت يا ت

   ها    يادداشت

                                                 
. شهيد ثاني هر دو معناي نجاست عارضي و نجاست شرعي را براي لفظ نجس در نظر گرفته 1

 است. 
» مشـركون «ده، ليكن مراد از شكتاب و به تبع آن نجاست آنان . وي هرچند قائل به شرك اهل2

كتـاب بـه ديگـر آيـات     هـل پرستان دانسته و بر مدعاي خود پيرامـون ا توبه را تنها بت28در آيه
 )415-411صص، 1ج، 1417گيلاني؛  (ر.ك: است.ارجاع داده

مصـداق شناسـي عبـارت آمـين البيـت      «ي مائده، به مقاله2تفصيلي مفهوم آيه . براي مشاهدة 3
مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي قرآنـي   77 ن نويسندگان منتشر شده در شمارهاز همي» الحرام

 مراجعه نماييد.  

آخـرين نـزول،    ني بر آخرين سوره بودن به مقالةمائده مب مشاهدة تفصيلي قرائن سورة . براي4
مجله علمي پژوهشـي پژوهشـهاي    76 توبه يا مائده از همين نويسندگان منتشر شده در شماره

  عه فرماييد.  قرآني مراج
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آخـرين نـزول،    قالةمائده مبني بر آخرين سوره بودن به م . براي مشاهدة تفصيلي قرائن سورة5
  توبه يا مائده از همين نويسندگان رجوع فرماييد. 

  

 كتابنامه

 قرآن كريم -

عبدالباري عليتحقيق: ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ق)،1415آلوسي، سيدمحمود، ( -
  بيروت: دارالكتب العلميه.عطي، 

 ، قم: مؤلف الكتاب.المعالم المأثورةق)، 1406آملى، ميرزاهاشم،( -

يوسف ، كمالالكتاب المصنف في الاحاديث و الآثار ،ق)1409( محمد،بنشيبة، عبداهللابيابن -
  الحوت، بيروت: مكتبة الرشد.

 . : دار الجيل د بجاوى، بيروتمحم، علىاحكام القرآنتا)، عبداالله، (بيالعربى، محمدبنابن -

محمد، مدينه: مجمع الملـك  بن، عبدالرحمنمجموع الفتاوىق)، 1416( الدين،تيميه، تقيابن -
  فهد لطباعة المصحف. 

  ، قم: دار بيدار للنشر.متشابه القرآن و مختلفه)، 1369( على،شهر آشوب، محمدبنابن -
وما أنزل مـن القـرآن بمكـة ومـا أنـزل      فضائل القرآن ق)، 1408( ايوب،ضريس، محمدبنابن -

 ، سورية: دار الفكر.بالمدينة

 ، بيروت: مؤسسه التاريخ.التحرير و التنويرتا)، (بي طاهر،عاشور محمدبنابن -

، عمـرو بـت غرامـة العمـروي، بيـروت:      تاريخ دمشقق)، 1415( الحسن،بنعساكر، عليابن -
  دارالفكر.  

، المحرر الـوجيز فـى تفسـير الكتـاب العزيـز     ق)، 1422( ، غالببناندلسى، عبدالحقعطيهابن -
 عبدالسلام عبدالشافى محمد، بيروت: دارالكتب العلميه.

أحمـد البكـري،   بـن ، يوسـف أحكام أهل الذمةق)، 1418( بكر،ابيبنقيم الجوزيه، محمدابن -
  رياض: رمادى للنشر.
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الـدين،  حمدحسـين شـمس  ، متفسـير القـرآن العظـيم   ق)، 1419( عمرو،بنكثير، اسماعيلابن -
  بيروت: دارالكتب العلمية.

  ، روض الجنـان و روح الجنـان فـى تفسـيرالقرآن    ق)، 1408( على،بنابوالفتوح رازي، حسين -
 . ، مشهد: آستان قدس رضوى محمدجعفرياحقى و محمدمهدى ناصح

  ر.، بيروت: دارالفكالبحر المحيط في التفسيرق)، 1420( يوسف،اندلسي، محمدبنابوحيان -
، عبـدالعزيزبن محمـد آل   الاعتقـاد القـادري  ق)، 1427( الحسن الكرجـي، ابوطاهر، احمدبن -

 عبداللطيف، رياض: مجلة جامعة أم القرى.

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.مجمع الفائدةق)، 1403( محمد،بناردبيلى، احمد -
  معراجي.، تهران: كتابفروشى آيات الأحكام)، 1394( على،بناسترآبادى، محمد -
، قـم: كنگـره جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم       كتاب الطهارةق)، 1415( انصاري، مرتضى، -

  انصارى.
، قـم: مجلـه مطالعـات    ي ازدواج با زنان اهـل كتـاب  پژوهشي درباره)، 1384( بابايي، علـي،  -

  تفسيري.
 ، تهران: شركت سهامي انتشار.سير تحول قرآن)، 1385( بازرگان، مهدي، -

 ، قم: بنياد بعثت.البرهان في تفسير القرآنق)، 1416( سليمان،بنبحراني، هاشم -

، قـم: دفتـر انتشـارات    الحدائق الناضرة في أحكام العترةق)، 1405( احمد،بنبحراني، يوسف -
 اسلامى.

   انتشارات صدر. ، تهران:  تفسير جامع)، 1366( بروجردى، سيدمحمد ابراهيم، -
  ، بيروت: دارالكتب العلمية. ويل في معاني التنزيللباب التأق)، 1415( بغدادي، علاء الدين، -
،  ، عبـدالرزاق المهـدى   معالم التنزيل فـى تفسـير القـرآن   ق)، 1420( مسعود،بنبغوى، حسين -

   العربى. بيروت: داراحياء التراث
-، محمدعبـدالرحمن أنـوار التنزيـل و أسـرار التأويـل    ق) 1418( عمـر، بـن بيضاوي، عبداالله -

 داراحياء التراث العربي. المرعشلي، بيروت:

، عبدالعلي عبدالحميد حامد، رياض: مكتبـة  شعب الإيمانق)، 1423( حسين،بنبيهقي، احمد -
 الرشد للنشر.
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  ، محمدعبد القادر، بيروت: دارالكتب العلميه.السنن الكبريق)، 1424( ،ـــــــــــــــــــ  -
، محمدعلى معوض تفسير القرآنجواهر الحسان فى ق)، 1418( محمد،بنثعالبى، عبدالرحمن -

 و عادل احمد عبدالموجود، بيروت: داراحياء التراث العربى.

، بيـروت: دار إحيـاء   الكشف و البيان عـن تفسـير القـرآن   ق)، 1422( ابراهيم،ثعلبى، احمدبن -
  التراث العربي.

 برهان.، تهران: انتشاراتتفسير روان جاويدق)، 1398( تهرانى، محمد،ثقفى -

 ، بيروت: دارالمفيد.تفسير القرآن الكريمق)، 1420( وحمزه،ثمالي، اب -

 ، بيروت: داراحياء التراث العربي.احكام القرآنق)، 1405( علي،جصاص، احمدبن -

 ، قم: دليل ما.سيره رسول خدا)، 1382( جعفريان، رسول، -

 نا.بي بي جا: ،ادوار فقه و كيفيت بيان آنتا)، (بي شاهرودى، محمدابراهيم،جناتي -

  ، قم: انتشارات وحياني اسراء. تسنيم)، 1391( عبداالله، آملي،جوادي -
، بيـروت:  )تـاج اللغـه و صـحاح العربيـه    ( الصحاحق)، 1410( بن حماد،جوهري، اسماعيل -

 دارالعلم للملايين.

 ، قم: مؤسسه آل البيت.رياض المسائلق)، 1418( محمد طباطبايى،بنحائرى، سيدعلى -

، قـم: دفتـر انتشـارات    شـرح العـروة الـوثقى   )، 1426( عبـدالكريم، بنيزدى، مرتضىحائري -
  اسلامى.

  ، قم: مؤسسه آل البيت.تفصيل وسائل الشيعهق)، 1409( حسن،بنحرعاملي، محمد -
 ، قم: دفتر نشرمعارف.پرسش و پاسخهاي دانشجويي)، 1368( حسيني، سيدمجتبي، -

 شهريار.، قم: رساله طهارت انسانق)، 1425( حسيني، سيدمحمدمحسن، -

 ، تهران: ميقات.تفسير اثناعشري)، 1363( احمد،بنعبدالعظيمي، حسينشاهحسيني -

، مشهد: مجمع البحوث منتهى المطلب في تحقيق المذهبق)، 1412( يوسف،بنحلّى، حسن -
  الإسلامية.

  ، قم: مؤسسه آل البيت.تذكرة الفقهاءق)، 1414( ،ـــــــــــــــــــ  -
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىق)، 1410( ادريس،حلّى، ابن -
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، مدينـه:  الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيـدة ق)، 1423( جبريل،محمدبنحياة بن -
  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

  ، قم: حكمت.كتاب الطهارة)، 1376( خمينى، روح االله، -
   ، قم: موسسة احياء آثار الامام الخوئى. البيان في تفسير القرآنتا)، (بي سيدابوالقاسم،،  خويى -
 ، قم: مؤسسه آفاقفقه الشيعةق)، 1418( ،ـــــــــــــــــــ  -

  ، قاهره: دارإحياء الكتب العربية.التفسير الحديث)، 1383( دروزة، محمدعزت، -
االله ، قـم: كتابخانـه آيـة   شرح آيـات الأحكـام  فقه القرآن فى ق)، 1405( الدين،راوندى، قطب -

  .مرعشى
 )، مصر: الهيئه المصريه العامه للكتاب.المنار( تفسير القرآن الحكيمم)، 1990( رشيد رضا، -

، بيـروت:  التفسير المنير فى العقيدة و الشـريعة و المـنهج  ق)، 1418( مصطفى،بنزحيلى، وهبة -
 دارالفكر المعاصر.

، محمدابوالفضـل ابـراهيم،   البرهـان فـي علـوم القـرآن    ق)، 1391( عبداالله،زركشي، محمدبن -
 بيروت: المكتبة العصرية.

 ، بيروت: دارالمعرفه.الكشافق)، 1953( عمر،زمخشري، محمودبن -

 ، قم: مؤسسه المنار.مهذّب الأحكامق)، 1413( سبزوارى، سيدعبدالأعلى، -

  ، قم: مؤسسه آل البيت.الإرشادذخيرة المعاد في شرح ق)، 1247( سبزوارى، محمدباقر، -
  بيروت: دارالشروق.  ، فى ظلال القرآنق)، 1412( قطب،بنسيد -

  ، قم: كتابخانه آية االله مرعشي.الدر المنثور في تفسير المأثورق)، 1404( الدين،سيوطي، جلال -
 ، بيروت: دارالكتب العربي.الاتقان في علوم القرآنق)، 1421( ،ـــــــــــــــــــ  -

  ، قم: انتشارات مرتضوى.كنز العرفان في فقه القرآنق)، 1425( عبداالله،، مقدادبنضلفا -
  ، بيروت: دارالكلم الطيب.فتح القديرق)، 1414( على،شوكانى، محمدبن -
، تهـران: مركـز   مفاتيح الاسـرار و مصـابيح الابـرار   )، 1387( عبدالكريم،شهرستانى، محمدبن -

 . تالبحوث و الدراسات للتراث المخطوطا

 ، قم: مؤسسه آل البيت. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةق)، 1419( مكي،شهيداول، محمدبن -
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، قم: انتشـارات دفتـر    روض الجنان في شرح إرشاد الأذهانق)، 1402( الدين،شهيدثاني، زين -
 تبليغات اسلامى.

مؤسسـه   ، قـم: مسالك الافهام إلي تنقـيح شـرائع الاسـلام   ق)، 1413( ،ـــــــــــــــــــ  -
 المعارف الإسلاميه.

، قـم: انتشـارات فرهنـگ    الفرقان في تفسـير القـرآن بـالقرآن   )، 1365( تهراني،محمد،صادقي -
  اسلامي.

همـداني،  محمدباقر موسـوي  ،الميزان في تفسير القرآن)، 1374( طباطبايي، سيدمحمدحسين، -
 ي مدرسين حوزه علميه. قم: جامعه

  ، قم: مؤسسة دارالتفسير.مستمسك العروة الوثقىق)، 1416( طباطبايي، سيدمحسن، -
، محمـدجواد بلاغـي، تهـران:    البيان في تفسير القرآن مجمع)، 1372( حسن،بنطبرسي، فضل -

  انتشارات ناصر خسرو.
، محمـدباقر خراسـان، مشـهد:    الإحتجاج على أهل اللجاج،  ق)1403( على،طبرسى، احمدبن -

  . نشرمرتضى
  ، بيروت: دارالمعرفه. جامع البيان فى تفسير القرآن)، ق1412( جرير،طبرى، محمدبن -
، احمد قصيرعاملي، بيروت: داراحياء التبيان في تفسير القرآنتا)، (بي حسن،طوسي، محمدبن -

  التراث العربي.
 ، تهران: المكتبة المرتضوية، تهران.المبسوط في فقه الإمامية)، 1387( ،ـــــــــــــــــــ  -

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى.الخلافق)، 1407( ،ـــــــــــــــــــ  -
  ، تهران: انتشارات اسلام.اطيب البيان في تفسير القرآن)، 1378( طيب، سيدعبدالحسين، -
، بيـروت:  مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسـلام ق)، 1411( على،عاملى، محمدبن -

 مؤسسه آل البيت.

  ، رياض: مكتبة الرشد.موقف ابن تيمية من الأشاعرةق)، 1415( عبدالرحمن بن صالح، -
، قـم: مجلـه   جسـتاري تفسـيري در حليـت ذبيحـه كتـابي     )، 1392( راد، محمدجواد،عنايتي -

  مطالعات تفسيري.
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محلاتي، تهران: چاپخانـه  ، سيدهاشم رسوليكتاب التفسير)، 1380( مسعود،بنعياشي محمد -
 علميه.

 ، بيروت: داراحياء التراث العربي.مفاتيح الغيبق)، 1420( عمر،بنرازي، محمدفخرالدين -

، بيروت: دارالملاك للطباعة و  تفسير من وحى القرآنق)، 1419( فضل االله، سيدمحمدحسين، -
  النشر.

  ، تهران: مكتبه الصدر.تفسير الصافيق)، 1415( كاشانى، ملامحسن،فيض -
، تهـران: مدرسـه عـالى    في أحكـام الشـريعة  معتصم الشيعة ق) 1429( ،ـــــــــــــــــــ  -

 شهيد مطهرى.

 ، قم: كتابخانه آية االله مرعشى. مفاتيح الشرائعتا)، (بي ،ـــــــــــــــــــ  -

السـود، بيـروت:   عيـون ، محمدباسـل  محاسن التاويـل ،  ق)1418( الدين،قاسمى، محمدجمال -
  دارالكتب العلميه.

، فضيلة الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي،   والبراء في الإسلامالولاء تا) (بي سعيد،قحطاني، محمدبن -
  رياض: دارطيبة.

  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لاحكام القرآن)، 1364( احمد،قرطبي، محمدبن -
، تهـران: كتابفروشـى    تفسير منهج الصادقين فى الزام المخـالفين ،  )1336( االله،فتحكاشانى، ملا -

   محمدحسن علمى.
، قـم: مؤسسـه آل   جامع المقاصد في شـرح القواعـد  ق) 1414( حسـين، بن، علىعاملىكركي -

  البيت.
  ، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه.  رجال الكشيق)،1309( عمر،كشى، محمدبن -
، قم: انتشارات دفتـر  غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرامق)، 1417( گيلانى، ميرزاى قمى، -

  تبليغات اسلامى.
، ابوالحسـن شـعرانى،   الأصـول و الروضـة   -شرح الكـافي ، )1382( محمدصالح،مازندرانى،  -

  تهران: المكتبة الإسلامية.
، قـم: مؤسسـه    روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه ،  ق)1406( مجلسى، محمـدتقي،  -

   فرهنگى اسلامى كوشانبور.
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   اسماعيليان.، قم: مؤسسه لوامع صاحبقرانى،  ق)1414( ،ـــــــــــــــــــ  -
 ، بيروت: مؤسسه الوفاء.بحار الانوارق) 1403( مجلسي، محمدباقر، -

 ، قم: مؤسسه سيد الشهداء.المعتبر في شرح المختصرق)، 1407( حلّى، نجم الدين،محقق -

  ، تهران: دارمحبى الحسين.هدى القرآن منق)، 1419( مدرسى، سيدمحمدتقى، -
 ، بيروت: داراحياء التراث العربي.غيتفسير المراتا)، (بي مراغي، احمد مصطفي، -

، تهـران: وزارت   ، حسين درگـاهى تفسير كنز الدقائق)، 1368( محمدرضا،مشهدى، محمدبن -
 . ارشاد اسلامى

  ، القاهره: المكتبة الإسلامية.موسوعة مواقف السلفتا)، (بي مغراوي، محمدبن عبدالرحمن، -
  . ، دمشق: مطبعة الترقى معانىبيان ال)، 1382( ملاحويش آل غازى، سيدعبدالقادر، -
، داراليقـين للنشـر   الموالاة والمعـاداة فـي الشـريعة الإسـلامية    ق)، 1407( عبداالله،بنمحماس -

 والتوزيع.

بيـروت:    ، علـى آخونـدى  -، عبـاس قوچـانى  جواهر الكـلام ق)، 1404( نجفى، محمدحسن، -
  دارإحياء التراث العربي.

 .10، مجله فقه: شمسجدها و مكانهاي مقدسورود كافران به )، 1375( نجفي، محمدحسن، -

 ، قم: مؤسسه آل البيت.   مستند الشيعة في أحكام الشريعةق)، 1415( محمد،بننراقي، احمد -

 ، تهران: نشر هستى نما. درآمدى بر تاريخ گذارى قرآن)، 1380( ، جعفر، نكونام -

 .باقري و ديگران، قم، مؤسسة الجعفرية، محمد  مصباح الفقيهق)، 1416( همداني، آقارضا، -


